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Abstract 

The application of Searle's theory of speech acts constitutes one of the fields of study in the 

linguistics of literary texts. This theory describes and analyzes the types of acts, namely assertive, 

directive, commissive, expressive, and declarative, within a purposeful text. Through its application, 

one can discern the linguistic techniques speakers use in their discourse. In this context, this study 

aims to analyze the paradigm of "good argument" within the sermons of Imam Hasan al-Mujtaba 

(AS), utilizing Searle's model and a descriptive-analytical method, with the objective of identifying a 

valuable specimen of Arabic literary heritage, elucidating the connection between linguistics and 

Islamic studies, and achieving a deeper comprehension of his communicative patterns in refuting the 

fallacies of opponents such as Mu'awiyah and his companions. Among the findings of this research is 

that the opponents of Imam Hasan (AS) used various fallacies such as red herring, one-sided 

assessment, insult, complex question, trapping, enticement, irrelevant reasons, and falsehood to 

derive conclusions from invalid premises affirming their beliefs regarding opposition to the Divine 

Word and the superiority of the Imams (AS) concerning the issue of caliphate. It has been 

demonstrated that the Imam (AS), by employing speech acts, responded to the intellectual slips and 

invalid arguments of his opponents. Overall, the high frequency of assertive acts indicates Imam al-

Mujtaba's (AS) approach of adopting an advisory strategy when dealing with adversaries. The 

directive and expressive acts, with lower frequency than assertive acts, reflect approaches of 

challenge and expediency, respectively, in refuting fallacies. Furthermore, the low frequency of 

commissive acts proves that in discourses that can be reliably referenced and trusted through the 

authority of revealed speech, committing to the occurrence of a truth holds no significant place. 

Since declarative acts entail the announcement of a new status, they find no place in the disputes of 

the Imam (AS). This indicates the discourse strategy of the best dispute used by the Imam (AS) in his 

encounters with opponents. 

Keywords: speech act, Searle, sermon, fallacy, Imam Hasan al-Mujtaba (AS) 

                                                            
1- Corresponding author. Email: Aeghbaly@kashanu.ac.ir 

https://jall.um.ac.ir/?lang=en
https://jall.um.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.22067/jall.2026.92974.1533
https://orcid.org/0009-0002-6847-0992
https://orcid.org/0000-0003-4439-9239
https://orcid.org/0000-0002-9401-9225


 سال هجدهم واکاوی کنشهای گفتاری خطابههای امام حسن مجتبی )ع( در پاسخ ...       1

 

 

 1-23، صص: 1405بهار ( 44)پیاپی  1دهم، شماره جزبان و ادبیات عربی، دورۀ ه

 
 )ع( در پاسخ  های امام حسن مجتبیهای گفتاری خطابهواکاوی کنش

یه سرلبه مغالطه  های مخالفان بر اساس نظر
                                                  )پژوهشی(                                                       

 

 دانشگاه کاشان، کاشان، ایران( ی،و علوم انسان اتیدانشکده ادب ،)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی  زینب رحیمی مقدم
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 چکیده

شناسی متون ادبی است. در این نظریه انواع های مطالعه زبان، یکی از عرصهسرلهای گفتاری کاربست نظریه کنش
د، توصیف و تحلیل و با استفاده از آن دانسته یعنی اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی در یک متن هدفمن ؛هاکنش

های برند. در این مجال به قصد شناسایی یکی از نمونهشناسی در کلام خود بهره میشود صاحبان سخن از چه فنون زبانمی
م شناسی و مطالعات اسلامی و درک بهتر الگوهای ارتباطی اماارزشمند میراث ادبیات عربی و شناخت پیوند میان زبان

های ایشان های مخالفان )معاویه، اصحاب وی و...(، واکاوی جدال نیک درخطابهحسن مجتبی )ع( در پاسخ به مغالطه
تحلیلی مطمح نظر است. از جمله نتایج این پژوهش آن است که مخالفان امام  -و با روش توصیفی سرلبراساس الگوی 

گذاری، تطمیع، دلیل نامربوط و طرفه، توهین، سؤال مرکب، تلهیکها از قبیل پارازیت، ارزیابی حسن )ع( انواع مغالطه
ی بردند تا با مقدمات نامعتبر صدق عقاید خویش پیرامون مقابله با کلام الهی و برتری ائمه )ع( در مسئلهدروغ را به کار می

های نامعتبر ی فکری و استدلالهاهای گفتاری، لغزشخلافت را نتیجه بگیرند و معلوم گشته که امام )ع( با کاربست کنش
در های اظهاری از رویکرد امام مجتبی )ع( به راهبرد نصیحت در مجموع بسامد بالای کنش دهد.مخالفان را پاسخ می

به ترتیب های اظهاری گفتبا بسامد کمتر نسبت به کنشهای ترغیبی و عاطفی کند و کنشحکایت میبرابر معاندان 
کند در های تعهدی اثبات میدهد. همچنین بسامد اندک کنشرا بازتاب میها در رد مغالطهرویکرد تحدی و مصلحتی 

های و از آنجا که کنش هایی که با کلام وحی قابل استناد و وثوق است، متعهد شدن به وقوع حقیقت جایگاهی نداردگفتمان
هی ندارد که این امر از راهبرد گفتمان جدال های حضرت جایگااعلامی، اعلان وضعیت جدید را در پی دارد؛ در مجادله

 کند. أحسن امام )ع( در مواجهه با مخالفان حکایت می

 )ع( کنش گفتاری، سرل، خطابه، مغالطه، امام حسن مجتبی ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

ای مختلف هحوزهی زبان گفتاری و نوشتاری است که در رویکردی با هدف تجزیه« کاویسخن»یا « 1تحلیل گفتمان»
گرا زبان با محیط اجتماعی، شناسی نقشهای زبانبا کوشش». و اجتماعی کاربرد و جایگاهی ویژه دارد علوم انسانی

نهاده شد و « 3شناسی زبانجامعه»و  2شناسی اجتماعیزبان»بنای تصادی پیوند خورد و اولین سنگفرهنگی، سیاسی و اق
و « 5کنش زبانی»در باب نظریه  ،م(1932) «4جان سرل»آنگاه که این کوشش نظری با تأملات نظری پیشینیان و نیز نظریه 

)آقا گل زاده، « به وجود آمد« 8کاربردشناسی» در هم ادغام شد، ،م(1988) «7گرایس»م( و 1960) «6آستین»نیز آرای 
(. نظریه کنش گفتاری که زیر مجموعه کاربردشناسی متن است به هدف شناخت مفاهیم پنهان متن نگرشی در 87: 1385

 شود.باب کاربرد و مقصود زبان است که در بافت ارائه می
متونی است که به دلیل اهمیت تاریخی، سیاسی و با توجه به آنچه بیان شد، متون دینی صدر اسلام از جمله انواع 

های رو نگارندگان این پژوهش با استناد نظریه کنشاز این ؛در چارچوب نظریه کنش گفتاری است اسلامی شایسته تحلیل
های گفتارهایی از سخنان امام حسن مجتبی )ع( که در نمود کنش گفتاری وی در برابر مغالطهپاره گفتاری سرل، تحلیل

دهند؛ و از آنجا که در طول تاریخ تفکر شیعه مناظرات و گفتگوهای فراوانی بین ائمه خالفان نمود دارد را مد نظر قرارمیم
گاهانه و یا با انگیزهاطهار )ع(، با مخالفان اتفاق افتاده و استدلال گاهانه، ناآ های خاص برای اثبات هایی که مخالفان آ

شناسایی انواع »توان اذعان کرد رو به جرأت میاز این ث شده به ورطه مغالطه بیفتند؛گرفتند باعدیدگاهشان در پیش می
رو پژوهش حاضر به غایت از این ؛(109: 1385)نبویان، « نمایدی میمغالطات در داشتن تفکر صحیح، لازم و ضرور

 های زیر دنبال شود: بر آنیم پرسش  و ضروری و با اهمیت است
 

 هاپرسش .1. 1

 های گفتاری وجود دارد؟چه ارتباطی بین مغالطه و کنش. 1

 ها چگونه است؟ های گفتاری نسبت به مغالطهرویکرد امام حسن )ع( در کنش. 2

 ها بازتاب دهنده کنش گفتاری هستند؟های مورد بررسی، مغالطهدر خطابه. 3
 

 هافرضیه .1.2

شوند؛ از  توانند اسباب به وجود آمدن استدلالدر بردارند؛ می های گفتاری ویژگی فعل مضمون سخن رااز آنجا که کنش. 1
 ترین امور برای نقض مغالطه باشد.های گفتاری یکی از راهبردیرسد کنشرو به نظر میاین

 ها رویکرد ارشادی دارند.های گفتاری نسبت به مغالطهرسد که امام مجتبی )ع( در کنشچنین به نظر میاین. 2

های گفتاری مختلف صاحب کلام در نقض ی کنشدهنده های موقعیتی مختلف، بازتاببافتدن مغالطه در به وجود آم. 3
 مغالطه است.

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 پیشینه پژوهش .3. 1

( در 1389یرضا )ـنیا، علقائمی؛ تـه تحریر درآمده اسـددی به رشتـهای گفتاری در متون دینی، آثار متعدر زمینه کنش
های گفتاری مختلف اثبات کرده ها را از طریق کنشچگونگی ارتباط خداوند با انسان «رآنمعناشناسی شناختی ق»کتاب 
 است. 

به بررسی ابعاد کاربردشناسی  «های پیامبر اسلامهای گفتاری در خطبهکنش»( در مقاله 2010الفاروقی، عبدالله )
لف گفتاری برای ارشاد مخاطبان استفاده های مختسخنان پیامبر )ص( پرداخته و نشان داده که چگونه ایشان از کنش

 کرده است. می
های گفتاری با بررسی انواع کنش «تحلیل کنش گفتاری در خطبه فدکیه»( در مقاله 1392پاکتچی، احمد و همکاران )

 های گفتاری اثبات کرده است. های سیاسی ایشان را از طریق کنشدر کلام حضرت فاطمه )س( چگونگی انتقال پیام
به بررسی برخی از  «مغالطات مخالفان در مواجهه با معصومین )ع(»( در مقاله 1392ر باباپور، سید مصطفی )می

مغالطات مانند: رها نکردن پیش فرض، بستن راه استدلال، تمثیل، تجسم، دروغ و... پرداخته و اثبات برخورد آموزنده 
 باشد. معصومین )ع( با مغالطه از نتایج این پژوهش می

شناختی غربی و کاربرد های زبانبررسی نظریه «تحلیل گفتمان در سنت اسلامی»( در کتاب 2014حسن، محمد )ال
های گفتاری اختصاص هایی از نگارش خویش را به نظریه کنشآنها در تحلیل متون دینی را مد نظر قرار داده است که برش

 داده است. 
 «های گفتار درگفتمان خداشناسی امام رضا )ع(کاربست نظریه کنش»له ( در مقا1401نورسیده، علی اکبر و همکاران )

گفتارها و شرایط مخاطب عنایت داشته که ی خداشناسی به کاربست واژگان و پارهدهد که امام رضا )ع( در زمینهنشان می
 ها را نمایان ساخته است. این مهم جهت دهی به کارگفت

« های گفتاری امام خمینی )ره( در خصوص مسئله فلسطینکنش»در مقاله ( 1402مجاهدزاده، محمد و همکاران )
گفتارهای مورد بررسی در کلام امام خمینی بر اساس نظریه کنش گفتار القاگر نارضایتی امام خمینی از اثبات کرده پاره

 وضعیت کنونی فلسطین و ترغیب مخاطب برای تغییر شرایط موجود است. 
ای پس از عملیات طوفان الأقصی الله خامنههای گفتاری آیتتحلیل کنش»( در مقاله 1404) آبادی، علی باقری دولت

ی سرل در صدد های نظریهگفتی کنشبه این نتیجه دست یافته که متکلم با اتخاذ پنج طبقه «براساس نظریه جان سرل
گاه کردن مخاطبان پیرامون وضعیت غزه و حمایت از فلسطین است.  آ

تبی )ع( های گفتاری امام حسن مجدهد که تحقیقی مستقل درباره کنشهای ارزنده پیشین نشان میپژوهش مروری بر
امام )ع( پیرامون  های أحسنرو در پژوهش حاضر نمود این پدیده زبانی ـ ادبی در جدالصورت نگرفته است؛ از این

، «بحارالانوار»های ه از سخنان ایشان که در کتاببرانگیز خلافت و صلح با معاویه به استناد آن دستموضوعات چالش
بازتاب یافته است براساس الگوی جان سرل بررسی، توصیف و تحلیل « المناقب آل أبي طالب»و  «صحیفة الحسن»

  شود.می
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 مبانی نظری  .2

 خطابه  .1. 2

شود: مثلا گفته می ؛(361 :1، ج1414منظور،  و به معنی سخنرانی است )ابن« خَطَبَ »خطابه در لغت، اسم مصدر از فعل 
ابل افراد ـراد سخن در مقـنای لغوی خطابه را ایـوان معـترو میاز این ؛(361ان: ـ)هم« عَلَی المِنْبَر الخاطِب   خَطَب»

 دانست.
 

 های گفتاریکنش .2. 2

ور اصلی این است که منظ سامان گرفت. اصل نظر« سرل»و « آستین»یعنی  ؛نظریه گفتار کنش با همت دو فیلسوف بزرگ
شوند. در نظر آستین رفتار گفتاری انسان دارای های گفتاری مایه انجام افعال مییعنی عبارت ؛زبان آدمی انجام کار است

سه سطح متفاوت کنش بیانی، کنش تاثیری و کنش منظوری است و تنها کنش منظوری مربوط به قصد گوینده است )سرل، 
احساسی، -تصریحی، عاطفی-ارشادی، اظهاری-یم نظریه کنش گفتاری به پنج قسمت ترغیبی(. سرل با تقس33: 1969

شود، برترین شناخته می« گانه سرلپنج»ای، اعلامی این نظریه را ادامه داد. این پنج کنش، که به نام وعده -تعهدی
ها را در برداشته تواند تنوع کنشار میگفتهای گفتاری شناخته شده است؛ زیرا در آنها یک پارهبندی در مبحث کنشطبقه

 باشد. 
 (.74: 1385پردازد )یول، به توصیف و تصدیق واقعیت با اذعان به باور گوینده می 9کنش اظهاری. 1 .2 .2
های گوینده و شامل دستورهای ایجابی و گویند، بیانگر درخواستکه به آن کنش دستوری نیز می 10کنش ترغیبی. 2 .2 .2

 کند جهان واقعی را از طریق مخاطب با کلمات خویش متناسب گرداند. لم است. گوینده با اتخاذ آن سعی میسلبی متک
باشد و متکلم با به کارگیری کنش تعهدی ها میها و تعهدها دربردارنده وعدهاین گروه از کنش 11کنش تعهدی. 3 .2 .2

 کند که کلمات را با واقعیت متناسب سازد.تضمین می
های متکلم از دنیای واقعی است که با کلمات متناسب با آن بازتاب دهنده مشاعر و خبرگی 12کنش عاطفی. 4 .2 .2

 دهد.احساس نشان داده می
(. در این 75-74های گفتاری که بیان آنها به تغییر اوضاع دنیای خارج بینجامد )همان، کنش 13کنش اعلامی. 5 .2 .2

  دهد.یر میکنش کلمات جهان خارج را تغی
بریم که برای ارشاد عامه مردم استفاده شده های گفتاری پی میهایی از کنشبا تأمل در گفتار امام حسن )ع( به نمونه

امام مجتبی)ع( بدون آن که . مردی از شام ایشان را دید و شروع به دشنام به آن حضرت کرداست. به عنوان نمونه روزی 
هْتَ فَلَوِ اسْتَعْتَبْتَنَا أَعْتَبْنَاكَ »: فرمودند های او را بدهند،جواب بدگویی بِّ كَ ش  مَ عَلَیْهِ وَقَالَ: لَعَلَّ إِنْ  فَسَلَّ وَلَوْ سَأَلْتَنَا أَعْطَیْنَاكَ... وَ

یْنَاكَ وَ ... فَلَ  نْتَ طَرِیداً آوَ إِنْ ک  رْیَاناً کَسَوْنَاكَ ... وَ نْتَ ع  إِنْ ک  نْتَ جَائِعاً أَشْبَعْنَاكَ وَ نْتَ ضَیْفَنَا إِلَی ک  کْتَ رَحْلَكَ إِلَیْنَا وَک  وْ حَرَّ
نَّ لَنَا مَوْضِعاً رَحْباً ... وَمَالًا کَبِیراً 

َ
بر او سلام کرد » )ترجمه((. 19: 4، ج1397)آشوب، « وَقْتِ ارْتِحَالِكَ کَانَ أَعْوَدَ عَلَیْكَ لِأ
ما از تو راضی باشیم رضایت خواهیم داد، اگر از ما چیزی بخواهی خواهی که ای، اگر میو فرمود: شاید من را اشتباه گرفته

به تو خواهیم بخشید... و اگر گرسنه باشی سیرت خواهیم نمود و اگر لباس نداشته باشی لباست خواهیم داد... و اگر آواره 
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زمان برگشت به وطنت میهمان ما باشی باشی تو را پناه خواهیم داد و... اگر بار و اثاث خود را برداری و به منزل ما بیایی و تا 
 .«برایت بسیار خوب است. چون امکان فراهم کردن رفاه مهمان را داریم

که بار معنایی مثبت و بازتاب دهنده احساسات نیک است، با کنشی عاطفی کوشیده « سلام»امام )ع( با کاربرد کلمه 
هْتَ »گفت وابط گردد و در ادامه با پارهاست از فاصله خود و مرد شامی کاسته و باعث پر رنگتر شدن ر بِّ كَ ش  که دارای « لَعَلَّ

( با دعوت مخاطب به 57: 2016دهد )عکاشة، ساختار خبری، ولی در سیاق جمله، معنای اسلوب انشایی به جمله می
با کنش تعهدی که با ساختار لو « اكَ فَلَوِ اسْتَعْتَبْتَنَا أَعْتَبْنَ »گیرد. پاره گفته بعدی حضرت آرامش در بعد کنش ترغیبی قرار می

( که اگر در آینده درخواستی از امام )ع( 274: 2، ج1974شرطیه و افعال ماضی ایجاد شده، به آینده نظر دارد )السیوطی، 
نَّ لَنَا مَوْضِعاً رَحْباً ... »داند. و با عبارت شود، خویشتن را ملزم به اجابت می

َ
با کنشی « وَمَالًا کَبِیراً کَانَ أَعْوَدَ عَلَیْكَ لِأ

کند که چون حضرت امکان فراهم کردن رفاه مهمان را دارد، نزد ایشان ماندن برای مرد اظهاری سخنان خویش را تایید می
های گفتاری تغییر نگرش عامه مردم درباره اهل بیت )ع( و هدایت و شامی بهتر است. هدف امام مجتبی )ع( از این کنش

كَ »ر آن بازه تاریخ است که بازتاب این کنش گفتاری امام )ع( در سخنان مرد شامی که گفت: ارشاد مخاطبان د أَشْهَد  أَنَّ
هِ إِلَيَّ وَالْْنَ أَنْتَ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّ  وكَ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّ نْتَ أَنْتَ وَأَب  هِ فِي أَرْضِهِ...ک   (19: 4، ج1397)آشوب، « هِ إِلَيَّ خَلِیفَة  اللَّ

دهم که تو خلیفه خدا در روی زمین هستی... از میان تمام خلق خدا، تا به حال تو و پدرت را بیش از شهادت می» )ترجمه(
  نمایان گشته است. .«همه کس دشمن داشتم، ولی اکنون تو را از همه مردم بیشتر دوست دارم...

اند و ی است که مخالفان و اصحاب معاویه داشتههایهای گفتاری امام )ع( برای نقض کردن مغالطهاما بخشی از کنش
 شایان واکاوی و تحلیل است که در ادامه به تحلیل این موارد می پردازیم.

 

 مغالطه. 3 .2

عنوان یکی از صناعات پنجگانه، در علم مغالطه در لغت به معنای غیر قابل اعتماد بودن و استدلال فریبنده است که به
 داشته است.  سیناابنو فارابی الایی نزد منطقیان، همچون منطق، جایگاه و اهمیت و

و خواجه نصیرالدین طوسی در  (313: 1403حدود کرده )ابن سینا، سینا دایره مصادیق مغالطه را به استدلال مابن
پندارد، از یتری از مغالطه ارائه کرده است و هر گونه اعتقاد باطلی را که شخص آن را یقینی ماساس الاقتباس تعریف کلی

( 392: 1393)صلبیا، « قیاسی مرکب از وهمیات یا مشبهات(. »373: 1375مصادیق مغالطه پنداشته است )انوار، 
 توان از مغالطه ارائه داد. محدودترین تعریفی است که می
گرا، فکر ذهنیتهایی که دربردارنده تبا نگاهی تازه به مباحث مغالطه، مغالطه« مغالطات»علی اصغر خندان در کتاب 

های اصلی مغالطه بندی تقسیم ( را از33-31: 1388استانداردهای باورپذیری و همچنین خطا در ساختار هستند )خندان، 
 داند. می

با »شود؛ هنجار میاز آنجا که مغالطه به معنای خطای اندیشه است، این خطا باعث به وجود آمدن رفتار زبانی نابه
کاران پی کاری مغلطهها برداریم و به رمز اشتباهتوانیم پرده از روی مغلطهیت سخن است، میهایی که موجب حجروش
ترین امور برای بستن راه نفوذ خطاهای فکری های گفتاری یکی از راهبردیرو کنش(. از این55: 1383)خوانساری، « بریم

ل مغالطه در حوزه متون دینی قرار دارد. چنانکه در های اساسی، شناسایی و تحلیو مقاومت در مقابل حمله به باورداشت
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کنش گفتاری حضرت که از امام حسن )ع( به جا مانده است افشای مغالطه افرادی که این رویکرد را دارند، با  یسخنان
 .گرددنمایان می

 
 های گفتاریها و کنشحلیل مغالطهت .3

بستند و امام ها را به کار میهای خویش انواع مغالطهاستدلال دهد که معاویه و یاران وی درمیراث کهن عربی نشان می
هایی که در ذیل به توصیف و تحلیل پرداخت؛ مغالطهها میهای گفتاری خویش به نقد و رد این مغالهمجتبی)ع( با کنش

 پردازیم.آنها می
 

 14مغالطه پارازیت. 1 .3

جاد کند، به طوری که سخن گوینده به مخاطب نرسد و یا نامفهوم و در مقام نقد اگر شخصی در فرایند ایراد سخن خللی ای
های بارز (. یکی از زمینه185: 1388با حالت غیر طبیعی به مخاطب برسد، مغالطه پارازیت اتفاق افتاده است )خندان، 

رکان برای مقابله با های دینی و معنوی است. در صدر اسلام کفار و مشارتکاب مغالطه پارازیت، در برابر سخنان و پیام
های پارازیت اساساً نگذارند کلام الهی به گوش مردم برسد تا به دیدند که با مغالطهسخنان الهی بهترین راه را در این می

(. برای مثال روزی امام )ع( در حالیکه مردم و رؤسای اهل شام، جمع شده 186زعم خود از تأثیر آن مصون بمانند )همان: 
عِلَتْ لَه  الارْض  » حمد و ثنای الهی فرمود:بودند، پس از  هِ، أَنَا اِبْن  مَنْ ج  ها الناس! فَأَنَا الْحَسَن  بْن  عَلِي، أَنَا اِبْن  نَبِيِّ اللَّ أَیُّ

ذِیرِ، أَنَا اِبْن  خَاتَمِ ال نِیرِ، أَنَا اِبْن  الْبَشِیرِ النَّ رَاجِ الْم  وراً، أَنَا اِبْن  السِّ ینَ مَسْجِداً وَطَه  بِیِّ  (.121: 44، ج1403)المجلسي، « نَّ
ای مردم! من حسن پسر علی بن ابی طالب هستم، من پسر پیامبر خدایم، پسر آن کس که خداوند، زمین را » )ترجمه(

گاه قرار داد، من پسر چراغ فروزان و فرزند پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده و بیم رسان، پسر آخرین برایش پاک و سجده
طَبِ »معاویه سخنان امام )ع( را قطع کرد و گفت:  «.بران هستمپیام ! عَلَیْكَ بِصِفَةِ الرُّ (. 122-121)همان: « یَا حَسَن 

قصد معاویه از این مغالطه  «.های رطب برای ما سخن بگوای حسن! از این سخنان ما را واگذار و از ویژگی»)ترجمه( 
داشته و انگیزه ادامه سخن را از او سلب و نیز تأثیر سخن و پیام را بر مخاطب به پارازیتی آن بود که تأثیر منفی بر گوینده 

  حداقل برساند.
ه  وَالحَرُّ »فرمود:  حضرت در مواجهه با چنین پارازیتی با منطق و شکیبایی به پاسخ درخور اقدام کرد و لقَح  الرّیح  ت 

ه  عَلَی  ب  طَیِّ ی  ه  وَ د  بَرِّ یل  ی  ه  وَاللَّ نضِج  یَة  ی  عاوِ شود و خرما، به وسیله باد بارور می»( )ترجمه(. 122)همان: « رَغْمِ أَنفِكَ یا م 
آنگاه  «ای معاویه!علیرغم ناخشنودی تو  ،کنداش میو خنکی شب آن را خوشبو و تازه سازدرسیده میخورشید آن را  گرمای

سْتَجَابِ »به سخن اول خود بازگشت و فرمود:  طَاعِ أَنَا إِبْن  الْم  فِیعِ الْم  عْوَةِ، أَنَا إِبْن  الشَّ من پسر »( )ترجمه (.122)همان: « الدَّ
 «.گیردشود، من پسر کسی هستم که شفاعتش مقبول قرار میاش به درگاه خدا پذیرفته میکسی هستم که خواسته

اسخ کوتاه امام )ع( در پ( 130: 1، ج1996از آنجا که انتخاب اسلوب کلام متناسب با حال مخاطب است )المیداني، 
های کوتاه انتقال پیام را آسانتر و باعث شرح واژه رطب متناسب با حال مخاطب و موقعیت سخن است؛ چرا که توصیف

شود تا مخاطب جملات یا مفهوم قبلی را تا فراموش نکرده به اصل مطلب برگردد و رشته کلام گسسته نگردد. بدینگونه می
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ی کنش اظهاری است، بهترین فرم، در واکنش به مغالطه دهندههای کوتاه که بازتابقالب وصفامام )ع( با استفاده از 
 پارازیت را ارائه داد.

پرواضح است که قصد حضرت از توصیف خرما و منادا قرار دادن معاویه و این ارتباط کلامی فقط رد و بدل نمودن 
توضیح با جملات اسمیه  ،ما، در واقع فعلی ترغیبی را انجام دادها نبود؛ بلکه با توصیف مراحل رشد میوه درخت خرجمله

آید و البته کنش غیر مستقیم و هدف اصلی حضرت امر به سکوت کوتاه کنش مستقیم لفظی است که از ظاهر کلام برمی
. است کنشی ترغیبی  (68: 2016، عکاشة)« کاربست اسلوب ندا و تعیین مخاطب و هشدار به وی»کردن معاویه است و 

دهد که انحصار کلام در دست من است و با این کنش معاویه را به سکوت فرا به دیگر بیان: امام )ع( به معاویه هشدار می
عْوَةِ...»آنگاه به سخن اول خود بازگشت و فرمود: خواند. می سْتَجَابِ الدَّ حضرت در این سخنان بود، تا اینکه «. أَنَا إِبْن  الْم 

ث  نَفسَكَ »تیره و تار شد، و برای بار دوم با مغالطه پارازیت سخن امام )ع( را قطع کرد و گفت: دنیا بر معاویه  حَدِّ كَ ت  أمَا إنَّ
نَاكَ  بِالخِلافَةِ  ای حسن! آرزو داشتی که خلیفه شوی اما خلیفه » ()ترجمه (.122: 44، ج1403)المجلسي، « وَلَسْتَ ه 

ةً، لَیْسَتِ الْخِلافَة  »این مغالطه فرمود: امام )ع( با بردباری در مقابل  .«نیستی ةً نَبِیَّ نَّ هِ وس  ا الخِلافَة  فَلِمَن عَمِلَ بِکِتابِ اللَّ أَمَّ
ةَ  نَّ لَ السُّ هِ وعَطَّ خلیفه کسی است که به روش پیامبر عمل کند و به اطاعت »)ترجمه( (. 122)همان:  «لِمَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّ

گفتار مذکور در حضرت با پاره «.باشدکند و سنتهای الهی را تعطیل گذارده، خلیفه نمیستم می الهی گردن نهد و کسی که
پردازد و باور دارد که خود به کتاب خدا و سنت پیامبر )ص( عمل های خلیفه میچارچوب کنش اظهاری به توصیف ویژگی

دهد که از اهداف کاربست کنش های موجود خبر میداند. بدین ترتیب از واقعیتکند و بنا بر حق، خویش را خلیفه میمی
ةَ »گفت خبری و در پارهاظهاری است.  نَّ لَ السُّ هِ وعَطَّ اسم موصول مبهم »با اتخاذ  «لَیْسَتِ الْخِلافَة  لِمَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّ

(. به دیگر سخن: 17: 1396ن، )اقبالی و همکارا« و آوردن صله سعی دارد این ابهام را به صورت تدریجی رفع نماید« من»
های معاویه همچون مخالفت با کتاب خدا و عمل نکردن به سنت را عدم تصریح به نام معاویه با استعاره تهکمیه ویژگی

 ذکر کرده و کنش عاطفی هجو معاویه را نمایان کرده است. 
زیت یافت شد. ورود گفتار با کنش اظهاری ی پارادر مناظرات امام )ع( با مخالفان و رقیبان خویش دو نمونه از مغالطه

برهانی و توصیفی در قالب جملات کوتاه که هدف از آن تمرکز ذهن مخاطب به موضوع اصلی خطبه در چارچوب کنش 
است  15ی جدال أحسنیی شیوهدهندهکنش عاطفی، بازتابترغیبی و کم اهمیت جلوه دادن سخنان معاویه همسو با گفت

 بندد. بر پارازیت حریف به کار می که حضرت برای غلبه
 

 مغالطه ارزیابی یک طرفه. 2 .3

در مغالطه ارزیابی یک طرفه اگر کسی در مقام بحث و جدل و یا در مقام مشورت و یا در مقام معرفی چیزی، تنها به نکات 
ن آن بپردازد و اگر در صدد رد آن مثبت و یا منفی آن اشاره کند؛ یعنی اگر بخواهد از آن چیز دفاع کند به ذکر مزایا و محاس

 (.211: 1388است، عیوب و نقائص آن را برشمارد )خندان، 
های شاخص در مغالطه مذکور، مباحثه امام حسن )ع( و معاویه است: معاویه در برابر امام )ع( بر خود یکی از عبارت

اسَ قَدْ »بالید و گفت:  نَّ النَّ
َ
! لِأ وا عَلَیْكَ أَنَا خَیْرٌ مِنْكَ یا حَسَن  جْمِع  وا عَلَيَّ وَلَمْ ی  ( 104: 44، ج1403)المجلسي، « أَجْمَع 

و با مغلطه برشمردن محاسن  «زیرا مردم زمامداری من را پذیرفتند و تو را کنار زدند؛ ای حسن! از تو بهترم ...»( )ترجمه
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 وی تأیید محاسن و برتری معاویه است. چنان وانمود کرد که گویا وی هیچ صفت ناپسندی ندارد و اجتماع مردم در اطراف
لانِ »امام )ع( در پاسخ به این مغالطه فرمودند:  ونَ عَلَیْكَ رَج  جْتَمِع  کِلَةِ الاکْبادِ! الْم  هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِشَرِّ ما عَلَوْتَ یَابنَ آ

ورٌ  کْرَه  مَعْذ  هِ وَالْم  ائِع  لَكَ عَاصٍ لِلَّ کْرَهٍ فَالطَّ طِیعٍ وَم  هَ بَیْنَ م  ولَ: أَنَا خَیْرٌ مِنْكَ فَلَا خَیْرَ فِیكَ وَلَکِنَّ اللَّ هِ وَحَاشَ لَه  أَنْ أَق   بِکِتَابِ اللَّ
ذَائِلِ کَمَا بَرَائِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ  هیهات هیهات ای پسر هند جگرخوار! از بد راهی » )ترجمه( (.104)همان: « بَرَائِنِي مِنَ الرَّ

اند دو گروهند؛ یا آزادانه یا به اجبار، آن کس که ب کردی، کسانی که حکومت تو را پذیرفتهبرای خود مقام و ارزش کس
گویم که من از تو مطیع توست خدا را نافرمانی نموده و آنکه اجبار گردیده بنابر کتاب خدا معذور است و من هرگز نمی

ها بر ها دور ساخت تو را هم از فضیلتا از پستیبهترم؛ چرا که در تو خیری وجود ندارد و لکن همچنانکه خداوند من ر
 «.کنار نمود
(. منظور 32: 15، ج1372رساند )طباطبایی، رود، و تکرار آن مبالغه را میدر مورد استبعاد به کار می« هَیْهاتَ » یکلمه

خاطب به سوی آنچه پرهیز یعنی برانگیختن ذهن م ؛از این کلمه، ورود گفتار به کنش افعالی استبعاد و مرحله بعد از آن
شود. گوینده مسلم دانسته که برتری معاویه بسیار دور و این حالت را در ادعای خود اظهار و در ادامه خود را دارد، انجام می

 (.335: 1383)عباس، « داندی حاشا خود را منزه از آن میبا کلمه»داند و قیاس با معاویه نمی قابل
های حماسی و تأثیری بیشتر در اندیشه عمومی است که دارای اسلوب« حَاشَ »و « هاتَ هَیْ »متکلم الفاظی مانند 

و « حاشا»گزیند، در نتیجه ادعای متکلم در برتری خود بر معاویه و تاکید آن با تعبیر( را برمی108: 2005)عکاشه، 
سازی خود به کار ی دارد و برای برجستهای است که واقعیت بیرونانگاری آن با قابل قیاس نبودن خود و معاویه گزارهصدق

کِلَةِ الاکْبادِ »رفته و از نوع کنش اظهاری است. علاوه بر این امام )ع( معاویه را با عنوان  کند. از آنجاکه خطاب می« یَابنَ آ
اللفظی زبان نیست؛ بلکه بررسی فعل و عملی است که سخنگویان زبان هدف اصلی کاربردشناسی، معنای تحت»

رو هدف حضرت از آوردن از این .(58: 1388)کوک، « واهند با زبان انجام دهند و منظور خود را مشخص نمایندخمی
یعنی پایین آوردن منزلت  ؛اللفظی نبوده؛ بلکه معانی ثانوی آنمنادا صرفاً استفاده از یک ساخت نحوی و معنای تحت

ای که حضرت به معاویه دارد بدون شک، استفاده از حرف وگونهتر بوده است. با نگاه تحقیرآمیز و هجمخاطب، بسیار مهم
پرده با وی و این رفتار ی انزجار حضرت از مخاطب و گفتگوی مستقیم و بیآمیز، نشانهو منادای طعنه« یا»ندای دور 

  نمایانگر کنش عاطفی است.
های ره با امام مجتبی )ع( برای اثبات ویژگیمعاویه در مناظ هایگفتهنمونه دیگر از مغالطه ارزیابی یک طرفه در پاره

لٌ إِلاَّ »گوید: مثبت و نیکوکار بودن خویش است که از مغالطه سود جسته و می رَیْشٍ رَج  یْدٌ وَلَنا  مَا فِي ق  لَةٌ وَ جَلَّ عِندَه  نِعَمٌ م 
های ما ها و بخشندگیمتحتی یک نفر در قریش نیست که از نع»)ترجمه( (. 122: 44، ج1403)المجلسي،  «جَمِیلَةٌ 

خواهد توصیف می کند تا باعث در چارچوب امنی که برای خود ساخته، خویش را آنگونه که میمعاویه  «.مند نباشدبهره
 فریب مخاطبان شود. 

رْتَ بِهِ بَ »امام )ع( در شناسایی و نقض این مغالطه فرمودند:  ةِ وتَکَثَّ لَّ زتَ بهِ بَعدَ الذِّ : بَلي مَن تَعَزَّ یَة  عَاوِ ةِ فَقَالَ م  عدَ القِلَّ
؟» ولَئِكَ یَا حَسَن  لْهِیكَ عَنْ مَعْرِفَتِهِ »قَالَ: « مَنْ ا  آری، کسانی که پس از خواری به وسیله »)ترجمه( (. 122)همان: « مَنْ ی 

خواهی ی که نمیکس»فرمود: « ای حسن! آنان کیانند؟»آنها عزت یافتی و کمی خود را به فراوانی رسانیدی. معاویه گفت: 
 «.)امام حسن )ع(( را بشناسی او
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داند؛ بلکه معتقد است که با غصب امام حسن )ع( بهره مند شدن همه مردم توسط معاویه را از محاسن وی نمی
ی اختصاص به تصدیق سخنان معاویه به شیوه« بَلي»ی واژهخلافت و به دست گرفتن قدرت مردم را بهره مند ساخته است. 

یز و در چارچوب کنش عاطفی، در شناسایی مغالطه معاویه نقش دارد. در ادامه حضرت با استفاده از اسم موصول آمطعنه
ای با زیرساخت خبری ایجاد کرده و در مورد کسانی که معاویه به و عدم تصریح اسم مخاطب و صله موصول جمله« مَن»

ذهن معاویه را قصد کرده و این تحدی دارای کنش ترغیبی است.  وسیله آنها به برتری رسیده خبر داده؛ اما به چالش کشیدن
ای ایجاد کرده که باید مغالط که خود امام )ع( است میدان مبارزه« ه»و مرجع ضمیر « مَن»های اسم موصول عام شاخص

های منفی یژگیی شناسایی مغالطه )ودر آن با واقعیت روبرو گشته و بکوشد از آن عبور کند و این عمل ترغیبی، زمینه
 طرفه با کنشی ارزیابی یکحضرت در دو مصداق مغالطهگردد. کند و مغالطه نقض میمعاویه( برای مخاطبان را فراهم می

کند و تحدی طلبی معاویه را در گفتاری اظهاری، واقعیت برتری خویش را همسو با کنش عاطفی هجو مخاطب بیان می
گاه طرفه، ی یکها، ضمن نقض مغالطهگفته این اسلوب انباشتگیِ کنشکند کگفت ترغیبی طلب میحیطه کنش رویکرد آ

 .را به دنبال داردهای معاویه ساختن مخاطبان از کارشکنی
 

 مغالطه توهین. 3. 3

افتد که شخص در مقام نقد سخن دیگری با ناسزا گفتن درباره شخصیت گوینده سعی کند این مغالطه زمانی اتفاق می
 (.200: 1388و را مخدوش و منفور جلوه دهد و از این امر، باطل بودن استدلالش را نتیجه بگیرد )خندان، ی اچهره

قبل از اینکه امام حسن )ع( سخنان خویش را  ی آن حضرت با عمرو بن عاص است.ای از مغالطه توهین، مناظرهنمونه
 ؛ت او را منفور جلوه داده و سپس مناظره را ابطال نمایدآغاز کند عمرو بن عاص سعی کرد که با توهین به امام )ع( شخصی

ه  »بنابراین گفت:  ذِي کَانَ بَیْنَ لَحْیَیْهِ عَقْل  م  الِإفَة  الْعَیِيُّ الَّ ناتوانی  نادان و»)ترجمه( (. 316: 1، ج1375)قیومی،  «قَدْ جَاءَک 
 «.باشد نزد شما آمدهایش میکه عقلش بین ریش

ونَنَّ بَیْنَنَا ما تَ  یَا»حضرت پاسخ داد:  اسِ، اِمّا وَاللهِ لَوْ شِئْتَ لَیَک  ومِ النَّ ح  ! لَا یَزَال  عِنْدَكَ عَبْدٌ رَاتِعاً فِي ل  یَة  عَاوِ تَفاقَم  فیهِ م 
ور   د  ج  مِنه  الصُّ ور  وتَحْرَّ م  ت مردم همواره نزد تو بندگانی هستند که دندان به گوش ای معاویه!» )ترجمه( .(318)همان: « الا 

 «.هایی شدید برایت پیش آید و نفسهایتان به تنگی گرایدکنم که ناگواریبرند، به خدا قسم اگر بخواهم، کاری میفرو می
 سپس این اشعار را خواند:  

ر  یَ  عَ ــأَتَأَمَّ ! عَبْ ــا م  یَة  ا  ش  ــمي   وَالمَلا  مِ ــبِشَت                  هْمٌ ــدٌ سَ ـاوِ  هودٌ ــنَّ
رَیْشٌ ــذَتْ مَجَ ــاَخَ     ذَاإ رَیْشٌ مَ ــفَقَدْ   عَلِمَ                   الِسَهَا ق  رِید  ــتْ   ق   ا ت 

نِي سَ ــأَ أَنْتَ  تَظَ  ول   وَمَ ــمَ   عْنِ ــلِضَ                    اـفَاهَ ــلُّ تَشْتِم   ید  ــیَبِ   اـا یَز 
 دَ ــتَسَامَيَ   أَوْتَکِی  قَدْ  نْ  ــبِهِ   مَ                   يـأَبِ ــکَ   نْ  أَبٍ ــكَ  مِ ــلْ لَ ــفَهَ 

يــوَ لَا جَدٌ کَجَ  ودِ  لهِ ـولَ الــرَس                    حَرْبٍ   یَا إِبنَ   دِّ د   «أَنَّ   ذَکْرَ الْج 
 (320)همان :
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وید/ هنگامیکه قریش مجالس دهی که من را در حضور مردم ناسزا بگمعاویه! آیا عبد سهم را فرمان می یا»)ترجمه( 
اي که همیشه از ما به گوئی یا کینهتو از روی نادانی به من ناسزا می دانی که آنها چه منظوري دارند؟/ آورند و تو میفراهم می

 اي پسر حرب! تو جدی مانند جد بازی؟/ آیا تو هم به مانند من پدری داری که به آن افتخار کنی یا نیرنگ می / دل داری؟
 «.ی خدا است؛ اگر بخواهی جدها را بیاد آوریمن نداری که فرستاده

پردازد و پرواضح است که هجو در بعد متکلم در ابتدا برای دفاع از خود و نقض مغالطه به هجو عمرو بن عاص می
و شناسایی کنش گفتاری عاطفی باعث برانگیختن ذهن مخاطبان به سوی مقصود متکلم، همچنین داعی تغییر نگرش آنها 

گیرد و امام ی کنش عاطفی قرار میی توهین نمایانگر احساسات گوینده است در زمرهروی که مغالطهشود. از آنمغالطه می
! لَا » )ع( برای نقض مغالطه نیز با اتخاذ کنش عاطفی هجو، انزجار خویش را نسبت به معاویه و اصحابش با تعبیر یَة  عَاوِ یَا م 

اسِ یَزَال  عِنْدَكَ  ومِ النَّ ح  های نماید. از آنجا که امام حسن )ع( از رهبران بزرگ دینی است، کنشابراز می« عَبْدٌ رَاتِعاً فِي ل 
های سیاسی مثل مصلحت دین و مردم را در بر دارد. سپس عاطفی ایشان نه از روی برانگیخته شدن احساسات بلکه انگیزه

ور  اِمّا وَاللهِ لَوْ شِئْتَ لَیَ »با عبارت  م  ونَنَّ بَیْنَنَا ما تَتَفاقَم  فیهِ الا  تواند باعث شود که میبا اسلوب سوگند متعهد می« ک 
های فراوان برای معاویه و اصحابش شود. کنش گفتاری این تعهد انذار به مغالط و بازداشتن آنها از مغلطه توهین ناگواری

 سازد. است که کنش ترغیبی را نمایان می

... »کشد د اقرار گرفتن از معاویه، با اسلوب استفهام ذهن وی را به چالش میهمچنین در صد ر  گر ا« ...أَ أَنْتَ تَظَلُّ أَ تَأم 
انگیزد که به ما توهین کنند( آنگاه این حضرت در این عبارت، بدون استفهام، گفته بود: )معاویه یاران خویش را برمی

ی استفهام آورده و آن را خبر محتمل تردید قرار سخن خویش را به گونهی خبریه احتمال صدق و کذب داشت؛ ولی جمله
پذیرند، عرضه داشته است. کنش ترغیبی استفهام گزینه قوی برای وادار دانند و مینداده و به صورت حقیقتی که همه می

کنش با حقیقت روبرو شود، چرا که مغالط با این کردن مخاطب به فکر کردن و تعاملی است که باعث نقض مغالطه می
 گردد.اش برملا میشده و از پاسخ دادن صحیح در مانده، در نتیجه مغالطه

ي»، «...فَهَلْ لَكَ مِنْ أَبٍ »در ادامه با عبارت استفهامی  کشد. ی معاویه را به چالش میبار دیگر اندیشه« وَلَا جَدٌ کَجَدِّ
یرد؛ اما قصد امام )ع( از این استفهام نشان دادن برتری و مدح خاندان گظاهر گفتار استفهامی در زمره کنش ترغیبی قرار می

تمجید از خاندان از طریق بعد عاطفی باعث برانگیختن ذهن گیرد. خویش است که در چارچوب کنش عاطفی قرار می
 د.گردگیری مفاهمه میموجب بطلان مغالطه و شکلشود و در نتیجه مخاطب و تمرکز وی به سمت واقعیت می

ك کَائِنٌ »گوید: ای دیگر از مغالطه توهین، عمروعاص به امام حسن)ع( مینمونه ث  نَفسَكَ بِأَنَّ حَدِّ ! ت  مَّ أَنتَ یَا حَسَن  ث 
رَیْش رِکْتَ أَحْمَقَ فِي ق  ه  وت  لِبت  ه  فَکَیْفَ وَقَد س  ؤْمِنِینَ وَلَیْسَ عِندَكَ عَقْل  ذلِكَ وَلا رَأی   (.72: 44، ج1403ي، )المجلس «أَمِیرَ الْم 

دار خلافت دانی، عقل و درایت آن را نداری و چگونه خود را عهدهدار خلافت میتو ای حسن! خودت را عهده» ()ترجمه
ی مغالطی جمله فوق این است که جنبه «دانی در حالی که این مقام از تو سلب شده و تو نادان قریش قلمداد شدی؟می

ی دن خلافت )مانند حفظ دین، مصالح عمومی و...( از جانب حضرت را نادیده و انگیزهعمروعاص علت اصلی قبول نکر
کند که هیچ ارتباط منطقی با صحت استدلال او ندارد. وی با عبارات توهین آمیز مذکور به نقد دیگری را مطرح می

مجتبی )ع( باقی  ت امامیعنی موضوع خلاف ؛پردازد تا راهی برای بررسی اصل سخن عمرو بن عاصشخصیت حضرت می
نماند. و در پی آن است که چهره امام )ع( را مخدوش و امکان یک قضاوت صحیح و منطقی درباره برعهده نگرفتن خلافت 
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بن عاص معتقد است که اگر حضرت خلافت را برعهده نگرفته، درایت و فهم  از جانب امام مجتبی)ع( را از بین ببرد. عمرو
. البته این گزاره از آن روی که ممکن است دلایل دیگری برای عدم پذیرش خلافت وجود داشته خلافت را نداشته است

 باشد، باطل است.
های اصحاب معاویه پاسخ دهند ولی بافت موقعیتی احترامیدیدند به همه بیبا توجه به اینکه امام )ع( نیازی نمی

از  ؛غالطات مخالفان، حقانیت ائمه )ع( را زیر سؤال ببردوضعیت جامعه اسلامی در شرایطی قرار داشت که ممکن بود م
 ؛ردشد تا موقعیت اهل بیت )ع( بیش از این مورد حمله قرار نگیپاسخ به این مغالطه از اهمیت زیادی برخوردار می رواین

دهایی از حدیث گوید و برای اثبات مدعای خود استنارو حضرت مفصلًا درباره حق خلافت برای ائمه )ع( سخن میاز این
ی خلافت تاکید و با کنش اظهاری آورد و به حقانیت و درایت خود دربارهمنزلت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و... می

 ورزی است.ای از روی غرضکند که توهین عمرو بن عاص مغالطهاثبات می
هِ »امام )ع( ابتدا با استناد به حدیث منزلت فرمودند:  ول  اللَّ ونَ فَقَالَ رَس  ي وَخَلِیفَتِي فِي أَهْلِي بِمَنْزِلَةِ هار  )ص(: أَنْتَ وَصِیِّ

مَّ قالَ:  مَّ أَخَذَ بِیَدِ عَلِيٍ ث  وسَی ث  نِي»مِنْ م  ی عَلِیّاً فَقَدْ تَوَلاَّ هَ ومَن تَوَلَّ ی اللَّ نِي فَقَدْ تَوَلَّ ! مَنْ تَوَلاَّ اس  هَا النَّ (. 75)همان:  «أَیُّ
تو وصی وخلیفه من در خاندانم هستی؛ همانگونه که هارون نسبت به موسی )ع( چنین »مود: پیامبر )ص( فر»)ترجمه( 

اي مردم! هرکه من را دوست دارد خداوند را دوست داشته و هر که علی را »های علی )ع( را گرفت و فرمود: بود، آنگاه دست
و به معنای فرود آمدن و از بالا به پایین قرار گرفتن « زولن  »برگرفته از واژه « مَنْزِلَة» «.دوست بدارد من را دوست داشته است

بنابراین مفهوم  ؛(659: 11، ج1414( و در اصطلاح جای کسی قرار گرفتن است )ابن منظور، 470: 1979)زمخشری، 
اعطا  یعنی هر منصبی که برای پیامبر بوده به علی )ع( ؛حدیث منزلت این است که علی )ع( جای پیامبر )ص( قرار گرفته

گفت، اظهار و شرح خلافت برای ائمه )ع( شده مگر آن منصب که در حدیث نفی شده و آن نبوت است. بار مضمون در پاره
با استناد به حدیث منزلت، در قالب یک کنش گفتاریِ اظهاری، جایگاه خلافت  . به عبارت دیگر امام مجتبی )ع(است
کشد که نقض مغالطه عمرو بن ن را به زبان جاری ساخته و به تصویر میو هما بیت )ع( را با واقعیت منطبق ساختهاهل

 عاص را در پی دارد. عبارت زیر نشانه کنش اظهاری آن حضرت است: 
هِ حِینَ حَضَرَتْه  الْوَفَاة  اجْتَمَعَ أَهلَ بَیتِهِ وَقَالَ: » ولَ اللَّ ونَ أَنَّ رَس  م بِاللهِ! أَ تَعْلَم  ک  د  ! »أنْش  مَّ مَّ اَللّه  لاءِ أَهلي وَعِتْرَتِي، اَللّه  هَؤ 

م م عَلی مَن عاداه  رْه  م وانص  -شما را به خدا سوگند! آیا می» )ترجمه( (.76-75: 44، ج1403)المجلسي،  «والِ مَن والاه 

ل خداوندا! اینان خاندان واه»دانید که پیامبر )ص( در هنگام وفات در حالیکه خاندانش کنارش جمع شده بودند فرمود: 
 «.دارانشان را دوست داشته و بر دشمنانشان، یاریشان کنباشند، خداوندا! دوستبیتم می

ونَ »همچنین سوگند دادن با تعبیر  م بِاللهِ! أَ تَعْلَم  ک  د  دارای کنش تعهدی است، آوردن اسلوب قسم همسو با اسلوب  «أنْش 
لاءِ أَهلي وَعِتْرَتِي»ص( استفهام در بعد کنش ترغیبی از مخاطبان خویش درباره سخن نبی ) ! هَؤ  مَّ گیرد. به اقرار می «...اَللّه 

تری برای نقض مغالطه است چون با وادار کردن مخاطب به فکر کردن و ی قویدیگر بیان: کنش ترغیبی استفهام گزینه
 شود مخاطب درگیر تعاملی شود که از  ورطه مغالطه خارج گردد. رسیدن به پاسخ باعث می

ها را درباره خلافت و دانش ائمه )ع( بیان، همچنین این حدیث، امامت و با استناد به نص ثقلین، واقعیتگوینده 
ای از زمان کند؛ زیرا مفاد آن جدایی ناپذیری اهل بیت )ع( از قرآن است و اگر در برههخلافت امام )ع( را نیز اثبات می

ار رسول خدا )ص( در حدیث ثقلین خلل راه خواهد یافت. بنابر چنین فردی از اهل بیت )ع( وجود نداشته باشد در گفت
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 های گفتاری، نقض مغالطه عمرو بن عاص را به دنبال دارد. آنچه گذشت کنش
وحٍ، مَن دَخَلَ فِیهَا نَجَا ومَن تَخَلَّ »در ادامه، امام )ع( با استناد به حدیث سفینه  م کَسَفِینَةِ ن  ما مَثَل  أهْلِ بَیْتي فِیک  فَ عَنْهَا إنَّ

مثل اهل بیتم در میان شما مانند کشتی نوح است، هر که داخل آن گردد نجات یافته و هر که »)ترجمه( ( 76)همان:  «غَرِقَ 
کند که پیروی از اهل تشبیه، بیان میسازد و با کاربست کنش اظهاری خویش را مستند می ،«شوداز آن کناره گیرد غرق می

. بدین جهت، این حدیث شریف از دلایل روشن بر وجود ن آنها موجب گمراهی و تباهی استبیت )ع( واجب و رها ساخت
کند. بنابر کنش اظهاری است که بار دیگر مغالطه توهین عمرو بن عاص که عدم درایت اهل بیت )ع( را در بر دارد، افشا می

ی توهین عمرو بن عاص را به و مغالطههای برهانی، نقض دهای گفتاری اظهاری با قابلیت استدلالآنچه گذشت کنش
ی توهین، کنش ترغیبی را نمایان و از آنجا که های انذار به مغالط و بازداشتن وی از مغلطهگفتدنبال دارد. همچنین کنش

در  شود.ی کنش عاطفی نیز گنجانده مینمایی حضرت برای نفوذ مثبت در بین مخاطبان را در بر دارد در حیطهقدرت
ی توهین مورد بررسی کلام امام حسن )ع( در ذیل بخش مغالطه« ترغیبی»و « عاطفی»، «اظهاری»گفت سه کنشمجموع 

 ها از سوی رهبری بزرگ، ارشاد و انذار و سوق دادن به مسیر مستقیم را در بر دارد.  قرار گرفت که نشان داد، نقض مغالطه
 

 مغالطه سؤال مرکب. 4 .3

کردند. می« جمع مسائل در مسئله واحد»ای دانست که قدما از آن تعبیر به توان همان مغالطهرا می« سؤال مرکب»مغالطه 
ای؟ و او ممکن است پرسیم آیا این کتاب را خواندهشود؛ مثلًا از کسی میسؤال مرکب در مقابل سؤال واحد مطرح می

ای؟ در ییم و بگوییم که چرا هنوز این کتاب را نخواندهپاسخ مثبت یا منفی به سؤال ما بدهد. در ادامه اگر سؤالی به آن بیفزا
 (.224: 1388)خندان، « ایمایم و به عبارت دیگر، دو سؤال را در یک سؤال گنجاندهداوری سؤال کردهواقع با یک پیش

دی از های متعدبه عنوان نمونه، درباره علت صلح امام )ع( و واگذاری خلافت به معاویه از سوی عامه مردم، سؤال
یَا اِبْنَ »علی )ع( رفت و گفت: بن جعد نقل کرده است: یکی از ما نزد حسن ابی بن شد. از جمله سالم ایشان پرسیده می

یعَةِ عَبِیداً؟ مَا بَقِيَ  هِ )ص( أَذْلَلْتَ رِقَابَنَا؟ وجَعَلْتَنَا مَعْشَرَ الشِّ ولِ اللَّ لٌ فَقَالَ: [ مَعَكَ ]رَس  : « مِمَّ ذَاكَ؟»رَج  لْت  مِیكَ »ق  بِتَسَلُّ
اغِیَةِ  مرِ لِهَذَا الطَّ

َ
ای فرزند رسول خدا! آیا ما را خوار کردی؟ و برده » )ترجمه( (.147: 44، ج1403)المجلسي،  «الأ

در  «وت )معاویه(به خاطر سپردن خلافت به این طاغ»گفتم: « چرا؟»ساختی؟ دیگر کسی با تو نیست. امام )ع( فرمود: 
 جعد با ذکر چندین سؤال، مغالطه سؤال مرکب آفریده است. ابی  گفتار ابناین پاره

ه  لَیْلي وَ نَ »امام )ع( در پاسخ فرمود:  ي لَم أَجِد انْصَاراً وَلَوْ وَجَدْتَ اَنْصَاراً لَقَاتَلْت  مْت  الَامْرَ االَیه اِلّا اِنَّ هِ! مَا سَلَّ هَاري... واللَّ
مْ وَ وَ  مْ مَاکَانَ فَاسِداً، اِنْهَمْ لَا وَفَاءَ له  ح  لِي مِنْه  مْ وَلَایَصْل  ه  ي عَرَفْت  اَهْلَ الکوفَةِ وَ بَلَوْت  مْ لَکِنَّ ه  ةَ فِی قَوْل وَلَا فِعْلٍ اِنَّ اَذِمَّ

ون خْتَلِف  ی نیافتم و اگر یاورانی داشتم، سوگند به خدا! حکومت را به او نسپردم مگر آنکه یاران»)ترجمه( (. 147)همان:  «لَم 
ی من نیستند و آنان وفا ندارند و جنگیدم... ولی من کوفیان را شناختم و آزمودم، فاسدانشان شایستهشب و روزم را با او می
 «.اندتعهدند و نیز دوچهرهدر سخن و کار خود بی

فرض ضمنی سؤال مخاطب مورد دهد تا پیشجعد ابتدا پاسخ منفی یا مثبت نمیابی حضرت در پاسخ به مغالطه ابن 
که دارای کنش ترغیبی است از مغالط درخواست توضیح « ؟مِمَّ ذَاكَ »تأیید قرار نگیرد؛ بلکه با اسلوب استفهام و عبارت 

به جعد سپردن خلافت ابی کند تا از پاسخ وی بتواند نکات زیادی را درباره سپردن خلافت به معاویه استنباط کند. ابن می
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های داند. امام )ع( در پاسخ به این ادعا از اسلوب سوگند که در زمره کنشطاغوت را علت خوار شدن خویش و مردم می
 کند. در واقع آن حضرت با این سوگند، متعهد به امری خاص نیست؛ بلکه ادعای مطرح شدهتعهدی است استفاده می

شود و ایشان برای تایید کلام خویش به چالش کشیده می «معاویه خوار شدن و برده شدن مردم به علت سپردن خلافت به»
جوید. همچنین در ادامه از از اسلوب سوگند که دارای کنش اظهاری است مدد می« عدم تسلیم خلافت به معاویه»

ی لَم أَجِد اَنْصَاراً »های استدلال ویه نبودن یاران و کند علت سپردن خلافت به معادر چارچوب کنش اظهاری تصریح می« اِنَّ
گردد و جعد با کنش ترغیبی استفهام همسو با کنش اظهاری استدلالی نقض میابی ی ابن همراهان است. در نتیجه مغالطه

مْ وَ...»گفتار در ادامه با پاره )عدم اعتماد به قول کوفیان( به هجو مردم کوفه پرداخته که ظاهر سخن « اِنْهَمْ لَا وَفَاءَ له 
کنش عاطفی هجو دلالت دارد ولی در واقع مفهوم سخن ایشان توضیحی برای بیشتر روشن شدن علت اصلی  حضرت بر

اند و این نوع بیان در واگذار کردن خلافت به معاویه است، به دیگر بیان: خود مردم هستند که باعث خوار شدن خویش شده
 به دنبال دارد.  جعد راابیگیرد که رد مغالطه ابنزمره کنش اظهاری قرار می

لْت  لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ ابْنِ » :کندنمونه دیگر از مغالطه سؤال مرکب، روایتی است که صدوق از ابوسعید عقیصا نقل می  ق 
ونَه  »أَبِي طَالِبٍ:  یَةَ وَصالِحْتَه  وقَد عَلِمتَ أَنَّ الْحَقَّ لَكَ د  عاوِ هِ! لِمَ داهَنْتَ م  ولِ اللَّ یَةَ ضَالٌ بَاغ؟یَا اِبْنَ رَس  عَاوِ )همان: «  وَأَنَّ م 

ای فرزند رسول خدا! چرا با معاویه سازش و صلح کردی، »طاب )ع( عرض کردم: بن ابیبن علیبه حسن»( )ترجمه(. 1-2
 «دانستی حق با توست نه او و معاویه گمراه و ستمگر است؟با اینکه می

إِمَاماً عَلَیْهِمْ بَعْدَ أبِي؟یا أَبا سَعِیدٍ! ألستَ ح  »امام )ع( پاسخ داد:  ه  عَلَی خَلْقِهِ و هِ تَعَالَی ذِکْر  ةَ اللَّ : « جَّ لْت  ، قَالَ: «بَلَي»ق 
سَیْن  إِمَامَانِ قَامَا أو قَعَدَا؟» هِ )ص( لِي وِلاخِي: اَلْحَسَن  وَالْح  ول  اللَّ ذِي قالَ رَس  : « أَلَسْتَ اَلَّ لْت  نْ إِمَامٌ فَأَنَا إِذَ »، قَالَ: «بَلَي»ق 

ه  لَ  هِ تَعَالَی ذِکْر  نْتَ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اللَّ ! إِذَا ک  ،... یَا أَبا سَعِید  ه  مِنْ لَوَ قَمْت  وأَنَا إِمَامٌ إِذَا قَعَدْت  هَ رَأْیِي فِیمَا أَتَیْت  سَفِّ مْ یَجِبْ أَنْ ی 
حَارَبَةٍ  هَادَنَةٍ أَوْم  آیا من حجّت خدای سبحان و پس از پدرم امام بر خلق خدا نیستم؟ ای ابا سعید! »)ترجمه( (. 2)همان:  «م 

حسن و حسین دو امامند چه »آیا من همان نیستم که رسول خدا )ص( در حق من و برادرم فرمود: »، فرمود: «آری»گفتم: 
سعید! اگر من از سوی ابا ... پس من امامم، خواه قیام کنم و یا بنشینم»، فرمود: «آری»گفتم: « قیام کنند و چه بنشینند؟

 «.خدای سبحان امام هستم، نباید نظرم را )در صلح یا جنگ( سبک بشمارید، هرچند حکمت کارم روشن نباشد
داوری را کرده که امام )ع( حق خلافت را به شخص ستمگر بخشیده است. حضرت در این مغالطه، ابوسعید این پیش

جوید، استفهامی که دربردارنده ی کنش ترغیبی است مدد میدر زمرهدر واکنش به این مغالطه از اسلوب استفهام که 
إِمَاماً عَلَیْهِمْ بَعْدَ أبِي؟»های ضمنی همچون لاستدلا ه  عَلَی خَلْقِهِ و هِ تَعَالَی ذِکْر  ةَ اللَّ جَّ ول  »و  «ألستَ ح  ذِي قالَ رَس  أَلَسْتَ الَّ

هِ )ص( لِي وِلاخِي:  سَیْ »اللَّ است و در صدد تصدیق و اعتراف مغالط به این نکته است  «ن  إِمَامَانِ قَامَا أو قَعَدَا؟الْحَسَن  وَالْح 
شود کاربر کنش ترغیبی استفهام باعث می« حسن و حسین )ع( در هر شرایطی حجت خدا و امام بر مخلوقات هستند.»که 

تواند به طور تدریجی کنش ترغیبی استفهام میهای او به مغالطه نتواند از اعتراف به مطلب مورد استفهام بگریزد و پاسخ
ه  لَمْ یَجِبْ أَنْ »گفتار در ادامه با پارهی مطلب ضمنی مندرج در سؤال باشد. ثابت کننده هِ تَعَالَی ذِکْر  نْتَ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اللَّ إِذَا ک 

حَارَبَةٍ  هَادَنَةٍ أَوْم  ه  مِنْ م  هَ رَأْیِي فِیمَا أَتَیْت  سَفِّ کید قرار می« امام بودن»در قالب کنش اظهاری اصل  ،«ی  دهد. و طبیعتاً را مورد تأ
کسی که امام است، به حکم وظیفه، تداوم نهضت ضدّ ارتجاعی را در نظر دارد و به تعبیر امام )ع( و رسول اکرم )ص( این 

توان به این برآیند سؤال مرکب بیان شد، می یبنابر آنچه در دو مصداق مغالطه. وظیفه، گاه با قیام وگاه با قعود همراه است
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به عنوان راهبردی تمهیدی همسو با کنش  های ترغیبی استفهام و به چالش کشیدن موضوعرسید که حضرت با کنش
گویی و سخنان غیر منظم نیز کند که باعث پرهیز از پراکندهطرحی دقیق پیرامون عمود سخن )ارشاد( ایجاد می اظهاری،

 قض مغالطه را در پی دارد. و ن شودمی
 

 گذاریمغالطه تله. 5 .3

شود تا به این ترتیب، مخاطب یا مخاطبان برای در این مغالطه صفت مثبت و ممدوحی به موافقان یک مدعا نسبت داده می
 (.128: 1388اینکه خود را مشمول آن صفت معرفی کنند آن مدعا را بپذیرند )خندان، 

لْكَ »امام )ع( نامه نوشت: برای نمونه حسن بصری به  م  الْف  هَ جَعَلَک  إِنَّ اللَّ ةِ وَمَعْدِن  الْحِکْمَةِ وَ وَّ ب  م أَهل  بَیتِ النُّ فأَنت 
إِنِّ  مْ هَلَكَ وَغَوِيَ وَ فَ عَنْک  مْ إِهْتَدی وَنَجا وَمَنْ تَخَلَّ جَجِ الْغَامِرَةِ، مَنْ إِقْتَدی بِک  كَ عِنْدَ الْحَیْرَةِ ي کَتَبْت  اِلَیْ الْجارِیَةَ فِي اللُّ

ذ  بِه م أَهْلَ البَیْتِ فَنَأْخ  ه  إِلَیک  فْضِي إِلَیْنا مَا افْضاه  اللَّ ةِ فی الْقَدْرِ، فَت  مَّ
 
إِخْتِلافِ الْأ  (.136: 10، ج1403)المجلسي،  «وَ

سهمگین قرار  هاي حرکت کننده در موجهایشما خاندان نبوت وجایگاه حکمت هستید وخداوند شما را کشتی» )ترجمه(
شود و در زمان یابد و هر که تخلف ورزد هلاك گردیده وگمراه میداد، هر که از شما پیروی کند هدایت یافته و نجات می

نویسم، آنچه خداوند به شما اهل بیت نازل فرموده را نزد ما بفرست تا آن را سرگردانی امت در مورد قضا وقدر به تو نامه می
 «.برگزینیم

های خوب و گفتارها این است که بصری برای قبولاندن درخواست خود به امام حسن )ع( صفتر این پارهمغالطه د
کنندگان آنها را گمراه و سپس شمارد و پیروان أئمه )ع( را هدایت یافته و تخلفپسندیده را برای اهل بیت )ع( برمی

 کند. درخواست خود را مطرح می
که اگر کسی برای امام )ع( صفات پسندیده زیادی بیاورد، حضرت درخواست وی را گذاری فوق این است مغالطه تله

بنابراین امام )ع( درخواست او را خواهد  ؛کندی زیادی ذکر میپذیرد. حسن بصری برای امام )ع( صفات پسندیدهمی
ست چون ممکن است شرایط رو گزاره اخیر نادرست ااز این ؛پذیرفت. تعمیم گزاره شرطی فوق در همه جا مصداق ندارد

 قبول درخواست وجود نداشته باشد. 
مْ بِنَا غیْرنا »امام )ع( در جواب نامه فرمودند:  ونَا وَلَا اِسْتَبْدَلْت  م  مْت  ا کَمَا ذَکَرْت  مَا تَقَدَّ نَّ فَأَمَا عِنْدَكَ وَعِنْدَ أَصْحَابِكَ فَلَوْ ک 

مْ  ه  مَثَلَک  وَ خَیْرٌ﴾ )البَقَرِة:وَلَعمْرِي! لَقَدْ ضَرَبَ اللَّ ذِي ه  وَ أَدْنی بِالَّ ذِي ه  ونَ الَّ : ﴿أ تَسْتَبْدِل  ول  وْلِیَائِكَ 61فِي کِتَابِهِ حَیث  یَق 
َ
( هَذَا لِأ

كَ ما کَتَبْ  رِید  مِنَ الِاحْتِجاجِ عَلَیْكَ وَعَلَی أَصْحاب  مْ وَلَوْ لَا ما ا  مْ فِیمَا اسْتَبْدَلْت  وا وَلَک  بِع ما کَتَبْت   ت  فِیمَا سَائِل  اِلَیْكَ بِشَيْءٍ... فاتَّ
هَ  هِ فَقَدْ کَفَرَ وَمَنْ حَمَلَ المعاصِيَ عَلَی اللَّ ؤمِن بِالقَدَرِ خیره وَشَرِّ ه  مَن لَم ی  وَجل لا  اِلَیْكَ فِي الْقَدرِ، فَاِنَّ هِ عَزَّ فَقَد فَجَرَ انَّ اللَّ

عصی بِغَلَبَة طاع  باکِراه وَلا ی  اما ما همچنانکه گفتی در بین خدا و اولیائش اهل بیت هستیم؛ اما »)ترجمه(  .(137)همان:  «ی 
کردید. سوگند به جانم! نزد تو و یارانت اگر ما همچنانکه گفتی، بودیم، بر ما کسی را مقدم نداشته و کسی را با ما عوض نمی

این برای یارانت «. کنیدرتر است را تبدیل میآیا کسی که در نیکی ب»فرماید: مثل شما را خداوند در قرآن کریم زده و می
باشد در آنچه سؤال کردید و تبدیلتان نیز برای خودتان. و اگر به خاطر احتجاج نزد تو و یارانت نبود جواب نامه را می

یمان نیاورد نویسم را پیروی کن، چرا که هر که به خیر و شر قضا و قدر انوشتم، .... آنچه در مورد قضا و قدر برایت مینمی
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کافر شده است و هر که گناهان را به خداوند نسبت دهد به خطا رفته است. خداوند با اجبار اطاعت نشده وکسی که گناه 
 «.کند بر او غالب نگردیده استمی

ا کَمَا فَأَمَا عِنْدَكَ وَعِنْدَ أَصْ »توان گفت که ایشان با به کارگیری عبارت: گفتارهای امام )ع( میدر تحلیل پاره نَّ حَابِكَ فَلَوْ ک 
مْ بِنَا غیْرنا ونَا وَلَا اِسْتَبْدَلْت  م  مْت  پرداخته که دارای کنش اظهاری است و با اسلوب  به تکذیب ادعای بصری «ذَکَرْت  مَا تَقَدَّ

( 280 :2، ج1974)السیوطي، « حرف امتناع جواب برای امتناع شرط است»شرطیه که « لَو»ی شرطی غیر مستقیم دارنده
عبارتی، آنان ما را نظر در گذشته از دیدگاه بصری و همراهانش محقق نشده بود )به از آنجا که شرط مورددر نظر دارد؛ 

اما وقتی شرط تحقق نیافت، عملًا افراد دیگری  ؛گرفتداشتن کسی بر ما صورت نمی بنابراین مقدم ؛دانستند(شایسته نمی
در سخن، تکذیب سخنان بصری و نقض مغالطه ایشان است. به عبارت دیگر امام )ع( با  بار مضمون. را بر ما ترجیح دادند

های مغالط و پیروانش را مطابق با واقعیت بر زبان جاری ساخته است و در ادامه با بیان این بافتار در کنش اظهاری ویژگی
وَ و استناد قرآنی « لَعمْرِي»اسلوب قسم  ذِي ه  ونَ الَّ وَ خَیْرٌ﴾ )البَقَرِة:﴿أ تَسْتَبْدِل  ذِي ه  سخنان خویش را تأیید و از  (61أَدْنی بِالَّ

دهد که از اهداف بیان در کنش اظهاری است. همچنین پاسخ دادن نامه را مشروط به احتجاج های موجود خبر میواقعیت
رِید  مِنَ الِاحْتِجاجِ عَلَیْكَ وَ...»داند: وی و یارانش می مشروط دانستن نشان از آن دارد که امام )ع( به خوبی  این «وَلَوْ لَا ما ا 

گاهی دارد و ارشاد مغالطه گر و پیروانش از جانب حضرت کارآمد نیست. ولی از آنجا که امام از مغالطه بصری و یارانش آ
آورد. داند به کنش گفتاری تعهدی که باعث نقض مغالطه است رو می)ع( خود را مکلف به احتجاج در برابر مخاطب می

بِع ما کَتَبْت  اِلَیْكَ »در ادامه با کنش ترغیبی  ی قضا و قدر از او پیروی کند. در این خواهد که دربارهاز بصری می« فاتَّ
های گفتارها امام )ع( در جایگاه فرادستی نسبت به مخاطب قرار دارد و بنا بر جایگاه اجتماعی خود از به کار بردن جملهپاره

های امری براساس محتوای آن نه ترین الگوی کنش ترغیبی، ابایی ندارد. ناگفته نماند که استخدام گزارهصلیامری به مثابه ا
گرایانه نیز هست؛ چرا که امام )ع( در ادامه با آوردن جملات شرطیه و تکرار های نصیحتتنها کنش آمرانه بلکه از نوع کنش

ؤمِن بِالقَدَرِ یَخِ »« مَن»اسم شرط  هِ فَقَدْ کَفَرَ مَن لَم ی  ه  وَشَرِّ « در عمق ساختار خود دو اسلوب امر و نهی را دربردارد»که  «رَّ
خواهد با توجه به این جنبه ( قصد ندارد با اجبار عقیده خود را به مغالط تحمیل کند؛ بلکه می363: 2004)الشهری، 

بنابراین از اسلوب  ؛م با انگیزه در وی ایجاد کندارشادی که مانع از کافر شدن و به خطا رفتن وی است، رفتاری جدید تؤا
کند، استفاده کرده شرط که در جلب توجه و ترغیب بسیار مؤثر و مخاطب را برای رسیدن به نتیجه، ملزم به گوش دادن می

 :1396)طالبی و همکاران، « شودگفتاری دو یا چند فعل در نظر گرفته میگاهی برای یک کنش»است. به دیگر سخن: 
 دهنده کنش ترغیبی هستند.های امر و ماضی منفی و ساده و.. بازتابهای مذکور مجموع فعلگفت( که در پاره185

أَنْتَ »ی مورد بررسی در زمان شهادت امام علی )ع( است که مردم نزد حضرت آمده و گفتند: نمونه دیگر از مغالطه
و امِع  ه  ونَحْن  السَّ مْ لِمَنْ کَانَ خَیْراً مِنّی فَکَیْفَ خَلِیفَة  اَبِیكَ وَوَصِیُّ هِ! مَا وَفَیْت  مْ وَاللَّ رْنَا بِأَمركَ فَقَالَ )ع(: کَذَبْت  ونَ لَكَ فَم  طِیع   نَ الْم 

م؟ مْ وَلا أَثِقٌ بِک  ونَ لِي؟ وَکَیْفَ اَطْمَئِنَّ اِلَیْک  تو خلیفه و جانشینی پدرت » )ترجمه( (.43: 44، ج1403)المجلسي، « تَف 
به خدا سوگند! دروغ گفتید و به »شی و ما پیرو تو و شنونده فرامین تو هستیم، ما را به امرت آشنا نما. امام )ع( فرمود: بامی

کنید، و چگونه به شما مطمئن باشم، در حالیکه به شما اعتمادی کسی که از من بهتر بود وفا نکردید چگونه به من وفا می
 «ندارم؟

لطه این است که مردم با نسبت دادن صفت خلیفه به حضرت در صدد تأیید درخواست نکته قابل تأمل در این مغا
مْ »خویش هستند. امام )ع( با عبارت  کند و مدعای مردم را با عقیده خویش را درباره صحت ادعای آنها بیان می« کَذَبْت 
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هِ »کنش اظهاری تکذیب و نظر خویش را درباره عدم اعتماد به مخاطبان با اسلوب قسم  در کنشی اظهاری تایید « وَاللَّ
مْ؟»های ترغیبی استفهامی گفتکند. در ادامه پارهمی ونَ لِي؟ وَکَیْفَ اَطْمَئِنَّ اِلَیْک  را ذکر کرده و وا داشتن مغالطان « فَکَیْفَ تَف 

الطه مخاطبان را کند که این نوع کنش گفتاری ضمن تأیید سخنان حضرت مغبه تأمل کردن درباره درخواستشان را قصد می
( حقایقی همچون 270: 3، ج1974)السیوطي، « استفهام انکاری که در بردارنده نفی است»کند. این اسلوب نقض می

واکاوی شده  کند. با تأمل در دو شاهد مثالرا در قالب کنش گفتاری نمایان می« عدم وفای به عهد و عدم اطمینان به مردم»
یعنی  ؛ی بعد از آنرد ورود گفتار به کنش اظهاری برهانی در تکذیب ادعای مخاطبان و مرحلهتوان اذعان کدر این محور می

گفت ترغیبی رویکردی ارشادی از جانب ی کنشهای مخاطبان و پیروی کردن از حضرت در زمرهامر به تأمل در خواسته
 امام )ع( است که نقض مغالطه را نیز به دنبال دارد.

 
 مغالطه تطمیع. 6 .3

فهماند که اگر مغالطه تطمیع از یک نظر، مانند مغالطه تهدید است با این اختلاف که در تهدید شخص به مخاطب خود می
گوید که اگر سخن من را بپذیری سخن من را نپذیری آسیب و زیانی به تو خواهد رسید و در تطمیع شخص به مخاطب می

 (.162: 1388منفعتی عاید تو خواهد شد )خندان، 
ي »عنوان نمونه پس از شهادت امام علی )ع(، امام حسن )ع( ابن ملجم را احضار کرد. وی به امام )ع( گفت:  به إنِّ

ه   بَیْنَه  وَلَكَ اللَّ یْتَ بَیني وَ مَا فَإِن شِئتَ خَلَّ ونَه  وتَ د  یَةَ أو أَم  عاوِ لَ عَلیّاً وَم  هَ أن أَقت  لَه  وإن قَتَ عاهَدْت  اللَّ لْتَه  وبَقِیت  عَلَيَّ أن أَقت 
كَ  من )در مکه( سوگند یاد کردم که علی و معاویه را بکشم یا اینکه در »)ترجمه( (. 246: 42، ج1403)المجلسي،  «لَْتِیَنَّ

کنم در هر صورت او را بکشم و یا خواهی من را آزاد کن که با خدا عهد میراه این قصد، جان خود را فدا کنم. اگر می
 .«م، مجدد نزد تو بر گردم و دست به دست تو بگذارم تا من را بکشینکشم؛ اما زنده بمان

ملجم را آزاد  خواهد با پا بر روی حقیقت گذاشتن، ابنملجم با مغالطه تطمیع از امام )ع( میگفتار ابن در این پاره
مَه  لَا وَاللَّ »و در عوض به منفعتی همچون از میان برداشتن معاویه برسد. حضرت فرمود:  گذاشته مَّ قَدَّ ارَ، ث  عَایِنَ النَّ ی ت  هِ! حَتَّ

کنم مگر آنکه آتش دوزخ را به چشم خود ببینی. پس ابن به خدا سوگند! رهایت نمی»)ترجمه( (. 246)همان: « فَقَتَلَه  
 «.ملجم را کشت

واست وی نشان ملجم برای نجات جان خویش مغلطه کرده و پذیرش درختوان بیان نمود که ابندر تفصیل مطالب می
« بیعت خود را با امام علی )ع( شکسته»ملجم چندین مرتبه شد. چرا که ابن از ضعف دولت امام مجتبی )ع( محسوب می

( پس چگونه ممکن است دوباره به عهد خود وفا کند. امام )ع( برای آنکه تصریح کند به عهد و پیمان قاتل 192)همان: 
ملجم را نقض و به خاطر بهای ناچیزی همچون از میان رفتن مغالطه تطمیع ابن اعتمادی نیست، با کنش تعهدی قسم، 

هِ »معاویه حقیقت را نادیده نگرفت و با کنش تعهدی و کاربرد شاخص سوگند  کند؛ متعهد گشت که قاتل را رها نمی« وَاللَّ
ی پایبندی به حق در مقابل در زمینهاما در درون این تعهد به اجرای حق، مفاهیم ژرف سیاسی همچون راهنمایی مخاطبان )

گفت ترغیبی ی کنشها نهفته است که داعی قرار گرفتن کلام در طبقهی دورانهای بعد در همهمنافع خویش( و ارشاد نسل
ی تطمیع مورد واکاوی قرار سرل از خلال کنش تعهدی است. در مناظرات امام )ع( با مخالفان خویش یک نمونه از مغالطه

کنش ملجم، همسو با گفتاهمیت جلوه دادن سخنان ابن گفتی کوتاه و بیه با کنش تعهدی و ترغیبی در قالب پارهگرفت ک



 سال هجدهم واکاوی کنشهای گفتاری خطابههای امام حسن مجتبی )ع( در پاسخ ...       17

 

 بندد. ی اسلوبی است که حضرت برای غلبه بر تطمیع مغالط به کار میدهندهعاطفی، بازتاب
 

 مغالطه دلیل نامربوط. 7 .3

کیک و سپس بررسی رابطه میان ادله و مدعا با رابطه میان مقدمات و نتیجه در برخورد و ارزیابی یک استدلال بهترین کار تف
شود که در نتیجه نیز عیناً به همان استدلال است. گاهی به طور منطقی از ادله یا مقدمات استدلال چیزی استفاده می

آمیز ل غیرمعتبر و مغالطهمطلب اشاره شده که چنین استدلالی البته معتبر است؛ اما در غیر این صورت، با یک استدلا
های مغالطه دلیل نامربوط وقتی است که اصطلاحاً دلیل اخص (. یکی از حالت339: 1388مواجه خواهیم بود )خندان، 

تواند مدعای مورد نظر را به طور کامل اثبات و تنها مؤید بخشی از آن از مدعاست؛ یعنی ادله ارائه شده در استدلال نمی
 (.340است )همان:

بأبیك، فَقَدْ رَاَیْتِ »برای نمونه سخن عمروعاص به امام )ع( است که گفت:  وم  اِلّا بِكَ وَ ینَ لایَق  ! زَعَمْتَ إِنَّ الدِّ یَا حَسَن 
یَة  فَجَعَلَه  رِسَایاً بَعْدَ مَیْلِه عَاوِ هَ اِقَامَ م  تنها ای حسن! گمان کردی که دین »)ترجمه( (. 102: 44، ج1403)المجلسي،  «؟اللَّ

 «ماند، دیدی خداوند معاویه را بعد از ضعف، قوی و بعد از خفا، آشکار نمود؟به تو و پدرت برپا می
شود. معاویه قدرتمند است. ی این سخن آن است که اگر معاویه قدرتمند باشد، دین با اهل بیت )ع( کامل نمیمغلطه

دین با اشخاص  مربوط این است که اگر کسی قدرتمند شود،پس دین با اهل بیت )ع( کامل نیست. خطای مغالطه با دلیل نا
زیرا پایدار بودن دین اسلام به عوامل متعددی از جمله فرازمانی بودن دین اسلام، معقول بودن و  ؛شوددیگر کامل نمی

آدمی، مطابقت داشتن با فطرت انسان، عنایت داشتن به روح و جسم بر اساس مصالح بشر، وضع قوانین بر اساس شناخت 
 شود. هدایتگر بودن اسلام، پاسخگوی نیازهای انسان تا پایان دنیا و... مربوط می

هِ، »در افشای این مغالطه امام )ع( فرمودند:  عداءِ اللَّ
َ
وَالاةٌ لأ هِ وَم  ا لَاوْلِیَاءِ اللَّ ونَ بِهَا: الْحَادَّ عْرَف  ارِ عَلَامَاتٍ ی  هِلّ النَّ

َ
اَنْ لأ

كَ لَ  هِ! إِنَّ هِ ساعَةً وَلا طَرْفَةَ عَیْنٍ فَإیاكَ وَالهَجم  عَلَ وَاللَّ كَّ فِي اللَّ ینِ وَلَمْ یَش  ي مَن قَد عَرَفْتَ تَعلَم  أَنَّ عَلِیّاً لَم یَرْتَبْ فِی الدِّ ! فَإنِّ يَّ
عْرَف  حَسَبي وَلا اَدَّ  رَیْشٍ کَوَاسِطَةِ الْقِلادَةِ ی  إِنّي مِنْ ق  اس  لَیْسَ بِضَعِیفِ الْغَمْزَةِ وَ عی لِغَیْرِ اَبي وَاَنْتَ مَنْ تَعلَم  ویَعْلَم  النَّ

كَ  مْ لَوْماً فَإیاكَ عَن! فَاِنَّ مْ حَسَباً وَاَعْظَمَه  ها ألامه  ار  رَیْشٍ فَغَلَبَ عَلَیْكَ جَزَّ  رِجْسٌ وَنَحْن  اَهْل  بَیْتِ تَحَاکَمَتْ فِیكَ رِجَال  ق 
ا الرِّ  ه  عَنَّ هارَةِ اَذْهَبِ اللَّ رَنَا تَطْهِیراً فَافْحَمْ عَمْرٌو وَاِنْصَرِفْ کَئِیباالطَّ اهل آتش »)ترجمه(  (.103-102)همان:  «جْسَ وَطَهَّ

دانی که علی شوند: انکار اولیاء الهی و دوستی با دشمنان خدا، سوگند به خدا! تو میهایی دارند، که بدان شناخته مینشانه
شک نکرده و در خداوند تردید ننموده است... بر حذر باش! که از هجوم  )ع( یک لحظه و یک چشم بر هم زدن در دین

دانی من کیستم، ناتوان نبوده، کم ارزش نیستم، ... من در میان قریش مانند نخ وسط گردنبند هستم حمله بر من چرا که می
گاهند، مردان دانی و مرگردم و تو کسی هستی که خود میخاندانم شناخته شده و جز به پدرم منسوب نمی دم نیز بدان آ

قریش در مورد فرزند بودن تو برای آنان اختلاف کردند، )بخاطر زنا کردن مادرش با چند نفر( و بدترین آنان یعنی کسی که 
تر از بقیه بود پیروز شد و تو فرزند او نامیده شدی. پس از من بر حذر باش! چرا که تو پلید و تر، ملامت شوندهنسبتش پست

ها را شنید مان گردانید. عمر که این پاسخای هستیم که خداوند پلیدی را از ما دور ساخت و پاکیزهندان پاک و پاکیزهما خا
 «.قادر به پاسخگوئی نشد و ناراحت وخشمگین باز گشت

ران معاویه کند و در این عبارات نه تنها طرفدایعنی افرادی که دیندار نیستند را توصیف می ؛های اهل آتشحضرت نشانه
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یعنی پیامبر اسلام، امام علی )ع(، امام  ؛داند و انکار اولیای الهیداند؛ بلکه آنها را اهل آتش میرا برپاکنندگان دین نمی
کشد. در ادامه و در افشای مغالطه عمروعاص اظهار یعنی معاویه را به تصویر می ؛حسن )ع( و دوستی با دشمنان خدا

ه در دین و خداوند شک نکرده؛ لذا مفاهمه پایدار بودن دین به دست اولیای الهی به عنوان کند که علی )ع( یک لحظمی
های پایداری دین اسلام با کنش اظهاری به خوبی صورت گرفته است. سپس با کنش عاطفی تمجید، به ذکر یکی از دلیل

ود خویش را باعث استحکام دین اسلام بند وجپردازد و با تشبیه خود به نخ وسط گردنهای خود و خاندانش میویژگی
كَ رِجْسٌ وَنَحْن  اَهْل  »گفت اظهاری و با عبارت ی کنشداند. و برای تایید سخن خویش با استناد به قرآن در حیطهمی فَاِنَّ

هارَةِ  جْسَ أَ  که بینامتنیت با آیه تطهیر «بَیْتِ الطَّ م  الرِّ ذْهِبَ عَنک  ه  لِی  رِید  اللَّ مَا ی  مْ تَطْهِیرًا﴾ )الأحزَاب: ﴿إِنَّ رَک  طَهِّ ی   (33هْلَ الْبَیْتِ وَ
کند که خداوند ما را از پلیدی دور ساخته است و در مقابل با کنش عاطفی هجو به پلید بودن عمرو بن عاص بیان می دارد،

را برای مردم « لطَهَارَةالرِجس وَ ا»به بیانی دیگر امام )ع( صفات متضاد دو طرف  کند چراکه وی فرزند زناست.اشاره می
و خطای اندیشه عمرو بن عاص به خوبی نمایان اظهار نمود تا مردم با مقایسه، به آسانی تصویر درستی از دو طرف ترسیم 

های اظهاری در پاسخ حضرت، القاگر گفتی کنشی دلیل نامربوط بازتاب دهندهشود. واکاوی یک نمونه از مغالطه
برگرفته از کلام قرآن و اسلوب جدال أحسن است. همچنین تمجید امام مجتبی )ع( از خویشتن و وری با برهان قاطعِ سخن

گاه نمودن مخاطبان از غرضهجو مخاطب در چارچوب کنش های مخالفان امام )ع( ورزیگفت عاطفی راهبردهای مثبت آ
 و حفظ وجه خویش در برابر آنان را در پی دارد.

 

 مغالطه دروغ. 8 .3

های اندیشه دانست. اهمیت خاص این مغالطه از آن جهت است که بر گاهتوان به عنوان یک مغالطه و از لغزشمیدروغ را 
توان از ظاهر یک سخن به عدم مطابقت خلاف مغالطات دیگر قابل تشخیص نیست و با اصول عقلی و قوانین منطقی نمی

 (.91-90: 1388آن با واقع پی برد )خندان، 
رَیْش، »سفیان از یاران معاویه خطاب به امام )ع( گفت: ابیبن عتبة  به عنوان نمونه رَیْشٍ لِق  ! إِنَّ أَبَاكَ کَانَ شَرَّ ق  یَا حَسَن 

ثْمانَ  كَ لَمِن قَتَلَةِ ع  إِنَّ رَحَامَهَا وَأَسْفَکَه  لِدِمَائِها وَ
َ
ای حسن! پدرت »)ترجمه(  (.72: 44، ج1403)المجلسي، « أَقْطَعَه  لأ

 «بود. ن خلق خدا بر روی زمین است، لذا این همه خونها را بر روی زمین ریخت، که سرآمد آنها خون عثمان مظلومبدتری
رَیْشٍ »استدلال فوق از نظر صوری و رعایت قواعد استنتاج صحیح است؛ اما مقدمه اول  رَیْشٍ لِق  دروغ و  «إِنَّ أَبَاكَ کَانَ شَرَّ ق 

گر به شود و مغالطهتیب، نادرستی این مقدمه موجب نادرستی و عدم اعتبار کل استدلال میغیر مطابق با واقع و به این تر
ای که از این استدلال شود که در فرایند استدلال خود از آن گزاره استفاده و بی تردید نتیجهدروغ مدعی گزاره نادرستی می

كَ لَمِن قَتَ »شود اخذ می إِنَّ رَحَامَهَا،... وَ
َ
ثْمانَ أَقْطَعَه  لأ نیز نادرست خواهد بود و مخاطبانی که به درستی گزاره اول  «لَةِ ع 

اند، در صحت نتیجه تردید نخواهند کرد. امام )ع( در افشای این مغالطه دروغ، از کنش اظهاری استفاده کرده و اعتماد کرده
وماً فَوَ »فرماید: ی پدر بزرگوار خویش امیرالمومنین )ع( میبا بیان واقعیت درباره وماً وَلَا قَتْلَ مَظْل  رَ مَرْح  هِ! مَا حَقَّ )همان:  «اللَّ

 «.به خدا سوگند! نه فرد مرحومی را حقیر ساخته و نه مظلومی را به قتل رساند»)ترجمه(  (.83
که کند نمایی گشته، بافت موقعیت ایجاب میاز آنجا که عتبة ادعایی دروغ را بیان کرده و موجب تردید در اصل واقعیت

کید را داردتاکید کلام، عالیکه در »، «قسم»امام )ع( از کنش اظهاری  ( 225: 1، ج1372)الطباطبایی، « ترین مراتب تأ
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گفتار موضع دفاعی بهره ببرد تا مخاطبان با پی بردن به عظمت موضوع در مفاد آن بیشتر دقت کنند. امام )ع( در این پاره
 کند که بطلان مغالطه را در پی دارد. گفت اظهاری نمایان میری امام علی )ع( را با کاخود درباره

از امام سجاد )ع( نقل شده هنگامیکه امام مجتبی )ع( تصمیم گرفت با معاویه صلح کند، معاویه در بالای نمونه دیگر 
بَایِعَ  عَلِي، رَآنِي لِلْخِلافَةِ أَهْلًا وَلَمْ یَرَ بَنَ هَذَا الحَسْنَ »منبر اینگونه سخن گفت:  ، 1403)المجلسي،  «نَفْسَه  لَهَا أَهْلًا وقَدْ أَتَانَا لِی 

داند و آمده است تا این حسن پسر علی است، ما را شایسته خلافت دانسته و خود را سزاوار آن نمی» )ترجمه((. 151: 72ج
 «.با اختیار صلح کند

و باعث عدم اعتبار کل استدلال و در  غیر مطابق با واقع است «لَهَا أَهْلاً  رَآنِي لِلْخِلافَةِ أَهْلًا وَلَمْ یَرَ نَفْسَه  »مقدمه اول 
بَایِعَ »نتیجه باعث نادرستی نتیجه    نیز شده است.« قَدْ أَتَانَا لِی 

ولِهِ.»امام )ع( فرمودند:  هِ عَلَی لِسَانِ رَس  اسِ فِي کِتَابِ اللَّ اسِ بِالنَّ ي أَوْلَی النَّ إِنِّ .. وَلَوْ وَجَدْت  عَلَیْكَ أَعْوَاناً کَذَبَ دَعْوَاه  وَ
ك اما معاویه دروغ می گوید، سوگند به خدا! که ما در کتاب خدا و زبان پیامبر خدا » )ترجمه( (.155)همان:  «مَا بَایَعْت 

منظور  «.کردمدادند با تو بیعت نمینسبت به مردم از خود آنان سزاوارتریم،...  و اگر یارانی داشتم که من را از تو رهائی می
یعنی آماده کردن ذهن مخاطب برای توجه به  ؛، ورود گفتار به کنش اظهاری تکذیب و مرحله بعد از آن«کَذَبَ دَعْوَاه   »از

با « عدم شایستگی خلافت»سمت واقعیت و پذیرش کذب ادعای معاویه است. سپس موضع دفاعی خود را درباره ادعای 
اسِ »عبارت  ي أَوْلَی النَّ اسِ إِنِّ ی امر خلافت بلکه نه تنها خود را شایسته« أَوْلَی»کند و با آوردن افعل تفضیل ابراز می« بِالنَّ

داند که ظاهر سخن دارای کنش عاطفی و نشان دادن شایستگی حضرت درباره امر خلافت است برترین مردم در این امر می
و کنش عاطفی نیست؛ بلکه استدلال و ادله آوردن برای ولی قصد ایشان از تعریف خویش ابراز احساسات از جهان خارج 

ولِهِ »در ادامه با آوردن پشتوانه  نقض مغالطه معاویه و دارای کنش اظهاری است. هِ عَلَی لِسَانِ رَس  حقیقت امر « فِي کِتَابِ اللَّ
. و در ادامه با بیان واقعیت کندرا به زبان پیامبر )ص( در حمایت از برهان خویش بیان و در کنش اظهاری گفته را تأیید می

ك»درباره بیعت خود با معاویه در چارچوب کنش اظهاری  علت قبول بیعت را نبودن « وَلَوْ وَجَدْت  عَلَیْكَ أَعْوَاناً مَا بَایَعْت 
و شاهد داند، نه عدم شایستگی اهل بیت )ع( و با کنش اظهاری تعلیل به نقض مغالطه می پردازد. در این محور دیاران می

ی کنش اظهاری استدلالی برای دفاع از حقانیت ی دروغ مورد بررسی قرار گرفت که این مغلطه بازتاب دهندهمثال مغالطه
ی دروغ، رویکرد این اسلوب ضمن نقض مغالطه در خلافت است.واقعیت برتری خویش امام )ع( پیرامون قتل عثمان و 

گاه ساختن مخاطبان از کارشکنی   و اصحابش را به دنبال دارد. های معاویهآ

 

 گیریتیجهن

و « الحسن صحیفة»، «بحارالانوار»های های بازتابیده در کتابها ومناظرهشاهد مستند مستخرج از خطبه 14بازیابی 
ا اند تهای مذکور در پی هیجانی کردن فضای جامعه بودهنشان داد که مخالفان با تکیه بر مغالطه« المناقب آل أبي طالب»

ی گیری را در اندیشهی عقلانیت در جامعه، به صورت غیر مستقیم خطای در تصمیماز این راه با به هم ریختن موازنه
های دینی و خلافت به حق ائمه )ع( ایجاد کنند. در مقابل حضرت در جدال أحسن خویش با مخاطبان پیرامون پیام

های بنابراین کنش ؛دهدهای نامعتبر مخالفان را پاسخ میدلالهای فکری و استهای گفتاری، لغزشکاربست انواع کنش
دهند، امام گفتارها در قالب استدلال، ترغیب، تعهد و بیان احساس انجام میگفتاری چون در بردارنده اعمالی است که پاره
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  کند.ها خطای ذهنی مغالط را افشا میگفتمجتبی )ع( نیز به عنوان راهبردی مستدل، با کاربست کنش
گفتاری سرل  از ی از کنشاهای گفتاری مانند قرار گرفتن کلام در طبقهدیگر اینکه در کلام حضرت انباشتگی کنش

ها وجود شود و کنش گفتاری مشخص و یکنواختی برای پاسخ به مغالطهخلال کنشی دیگر، در نقض مغالطه دیده می
های گفتاری مختلف صاحب ایجاد مغالطه است که باعث اتخاذ کنشهای موقعیتی متنوع ندارد. این مهم نمایانگر بافت

های گفتاری باشند. همچنین تنوع کنشها میگفتی کنشدهنده ها بازتابکلام در نقض مغالطه شده و در نتیجه مغالطه
وق دادن وی ها ضمن اثبات مهارت صاحب کلام در سخنوری باعث جلب توجه بیشتر مغالط و بهتر سدر پاسخ به مغالطه

های شده و با توجه به اینکه کنش گفت یافتکنش 38باشد. در مجموع به سوی هدف مورد نظر که نقض مغالطه است، می
توان رویکرد حضرت در رد ، از بسامد بالاتری برخوردار است، می11های ترغیبی به تعداد و کنش 17اظهاری به تعداد 

آید که مدح ، چنین بر می 8های عاطفی با بسامد و تحدی گرایانه تلقی کرد. از کنش گرایانهها را، رویکرد نصیحتمغالطه
هایی ایجاد شده از سوی معاندان بوده که باعث دوری ایشان ایشان و در مقابل هجو معاویه و مخالفان به علت محدودیت

رویکرد مصلحتی حضرت در نقض  های عاطفیرو اتخاذ کارگفتاز مردم و مشکلاتی برای جامعه بوده است؛ از این
 دهد. ها را بازتاب میمغالطه

دهد، سعادت و رهنمونی بشر که از اهداف اساسی های تعهدی در سخنان حضرت نشان میشمار کنشوجود انگشت
است،  ها برجستههای قرآنی و توان نقض مغالطه از جانب امام )ع( در خطابههای امام مجتبی )ع( است با برهاندر گفتمان

طلبد. همچنین عدم کنش گفتاری اعلان وضعیت های تعهدی با بسامد بالا را نمیدر نتیجه، این ساختار گویه، کنش
 سازد. ماندگار می زمانی تاریخ یگسترهدر را ی صلح جدید، محکومیت دولت معاویه و یارانش پیرامون مسئله

 
 زد: سادول ذیل نمایش موارد فوق را با اعداد ترسیم میج

 

کنش   

 مغالطه

 کنش اعلامی کنش تعهدی کنش عاطفی کنش ترغیبی کنش اظهاری

 0 0 1 1 2 پارازیت

 0 0 2 1 1 طرفهارزیابی یک

 0 0 2 3 2 توهین

 0 0 0 2 4 سؤال مرکب

 0 1 0 3 3 گذاریتله

 0 1 1 1 0 تطمیع

 0 0 2 0 2 دلیل نامربوط

 0 0 0 0 3 دروغ
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 هانوشتپی

1. Discourse Analysis 

2. Sociolinguistics 

3. Sociology of language 

4. John Searle 

5. Linguistic action 

6. Austin 

7. Grice 

8. Applicationology 

9. Declarative action 

10. Incentive action 

11. Commitment  action 
12. Emotional action 

13. Declarative action 

14. Parasite 

﴾ و آیهسوره 125ی با توجه به آیه -15 تِي هِيَ أَحْسَن  مْ بِالَّ كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْه  ی سوره 46ی ی نحل ﴿ادْع  إِلَی سَبِیلِ رَبِّ
تِي وا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَاّ بِالَّ جَادِل  ﴾ جدال أحسن، شیوه عنکبوت ﴿وَلَا ت  ای است که در آیات قرآن آمده است و هدف آن روشن شدن هِيَ أَحْسَن 

 حقیقت با رعایت مسایل اخلاقی و استناد به منابع علمی همچون قرآن و سنت است.
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